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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره العاديات
 30جزء   

 .( آيه است11و ) یسوره العاديات مک 

 تسميه: وجه
 تيز رفتار سبانأ»از  عبارت كه عاديات به یتعال با قسم حق آن فتتاحإ جهتبه  سوره اين

 .شد ناميده« عاديات»، است «مجاهدان
العاديات، و العاديات »از جمله سوره های مکی ميباشد  دارای دو نام: اين سوره  که 

له و سرزنش هم معروف ومشهور ی عاديات به سورۀ عتاب يا گِ باشد. سورهمی« ضبحا  
کند و هدف، بيان ناسپاسی انسان است و الله اين سوره را با قسم به يک حيوان شروع می

 شده است . ی عصر نازلاست. اين سوره  پس از سوره
سب ااست و به معنی دويدن. به « عدو»عاديه از ماده وکلمه جمع عاديه؛  :«عاديات» 

 هم عاديه گويند. پس عاديات يعنی دوندگان يا هرچيزی که با سرعت مسيری را طی کند.
دارد که همانا بحث از مجموعه مبارکه هٔ نام سوره ارتباط تنگاتنگی با محور سور 

در اختيار بندگانش گذاشته و يکی از آنها همين عاديات متعال هايی است که الله نعمت
رسد و ها به جای آورده شود، انسان به کمال میاست که در حقيقت اگر شکر اين نعمت

ماندگی ها، انسان دچار نقص و ضعف و عقبدر صورت عدم شکر و ناسپاسی اين نعمت
 خواهد شد.

 :اتالعادي ه  سور زمان نزول
ختلاف است. عبدالله بن مسعود إ در بين علماءمکی يا مدنی بودن اين سوره هم  مورددر

اين سوره از جمله  )رض(، جابر )رض( ، حسن بصری، عکرمه و عطاء می گويند که
مدنی است. اين سوره نس بن مالک )رض( و قتاده می گويند که أمکی است.  سوره های 

نقل شده است. يکی آن که اين سوره مکی در اين مورد بن عباس )رض( دو قول إو از 
مدنی است. اما مضمون و سبک سوره های  هٔ اين سوره از جملاست و ديگری آن که 

بيان سوره به روشنی گويای آن است که اين سوره نه تنها مکی است، بلکه از سوره های 
 نازل شده در دوران آغازين مکه است.

 الزلزال: ه  العاديات با سور ه  پيوند وارتباط سور

إذا بعثر » و  الزلزال ی در سوره« و أخرجت الأرض أثقالها»تناسب و علاقه ميان  الف:
 در اين سوره.« ما في القبور

ی پيشين به بيان خير و شر اشاره کرد، اين سوره نيز انسان را به خاطر پايان سوره ب:
 )تفسيرفرقان(.ر آخرت نکوهش می کند.نکار نعمت حق و ترجيح دادن دنيا بإناسپاسی، 

 :تعداد آيات، کلمات وحروف سوره
( 170کلمه، و)( چهل 40ت، و )ا( يازده آي11( رکوع، و )1)یعاديات، دارا هٔ سور

)لازم به ذکر است که أقوال علماء ( هفتاد وهشت نقطه است.78يکصدو هفتاد حرف، و )
ت.  برای  اسدر نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف 

 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،سورهٔ الطور تفسير تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به
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 پيش درآمد سوره العاديات:

کند. آنگاه که بر دشمن  هاى مجاهدان راه خدا صحبت مىى اسبى عاديات دربارهـ سوره
ثر أرسد و بر برند و در موقع تاختن صداى شديدى از آنها به گوش مىحمله ويورش مى

آيد و گرد و خاک بلند هاى آتش از آن به پرواز درمىم آنها با سنگ، جرقهبرخورد س  
هاى يورشگران آغاز شده است و بدين ترتيب فضل و شود. سوره با قسم به اسبمى

کند. قسم خورده است که انسان در نها را در نزد الله متعال  نمايان و بر ملا مىشرف آ
کند. و با زبان حال نکار مىإناسپاس است. عطايا و بذل و کرم او را الله هاى مقابل نعمت

  ى طبيعت و سرشتدارد. و همچنين دربارهو مقال اين ناسپاسى و انکار را ابراز مى
کند و با بيان اين که سرانجام انسان ى شديدش به مال بحث مىانسان و عشق و علاقه

دهد در يابد و نشان مىگردد، سوره خاتمه مىبراى حساب و جزا به محضر خدا برمى
 آخرت مال و مقام سودى ندارند و فقط عمل صالح سودبخش است.

 مبارکه: ه  سورسباب نزول أ

صلی الله عليه  اند، رسول اللهروايت کرده )رض(  عباسحاتم و حاکم از ابنابیبزار، ابن 
های جهاد فرستاد، يک ماه منتظر سلام را به يکی از ميدانإای از سواران سپاه وسلم  دسته

تِ ضَبۡحٗا »ماند ولی از آنها خبری نرسيد سپس اين آيات: دِيََٰ تِ قَدۡحٗا  ١وَٱلۡعََٰ ورِيََٰ  ٢فَٱلۡم 
بۡحٗا  تِ ص  غِيرََٰ نَ لِرَب ِهِۦ لَكَن ودٞ  ٥فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡع ا  ٤رۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا فَأثََ  ٣فَٱلۡم  نسََٰ وَإِنهه ۥ  ٦إِنه ٱلِۡۡ
لِكَ لَشَهِيدٞ  ِ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ  ٧عَلىََٰ ذََٰ ب  لَ مَا  ٩۞أفََلَا يعَۡلَم  إِذَا ب عۡثِرَ مَا فِي ٱلۡق ب ورِ  ٨وَإنِهه ۥ لِح  ص ِ وَح 
د ورِ  م بهِِمۡ يَوۡمَئِذٖ لهخَبِير ُۢ إِ  ١٠فيِ ٱلصُّ شماره  3/82) بزار در مسند نازل گرديد. «١١نه رَبهه 

دارقطنی در )الأفراد:  (، و 305سباب النزول : صفحه أ، وواحدی در ) « کشف » 2291
ند ؛ وهمان گونه که سيوطی أـ اطراف الغرائب ( تخريج نموده  2525( شماره  3/236

آورده است. ابن منذر وابن ابی حاتم وابن مردويه در تفسير (  8/599در )الدر المنثور )
احمد بن عبده الضبی عن حفص بن جميع ثنا سماک عن عکرمةعن ابن »شان از طريق 

آن را نقل نموده اند. حکم سند : ضعيف ؛ ) حفص بن جميع  ضعيف است . علت «  عباس 
 روايت سماک ازعکرمة مضطرب است.  ری نيز برای ضعف اين حديث وجود دارد:ديگ

 :العاديات ه  سور یمحتوا
بيدار  یشود که، در آغاز سوگندها یيد، ديده مآاين سوره دقت بعمل  یاگر به محتوا

نوع انسان همچون  یاز ضعفها یبعد از آن سخن از پاره ا و كند، یرا ذكر م یكننده ا
معاد  هبه مسأل یكوتاه وگويائ هآورد و سرانجام با اشار یبه ميان م یكفر و دنيا پرست

 سوره را پايان مي دهد. خداوند به بندگان، یعلم هٔ واحاط

 بندی آيات متبرکه سوره:تقسيم

ها داده و انتظار به انسان متعال شاره به نعمت بزرگی است که اللهإسوره اين اول  هٔ آي 5در 
ها باشد اما واقعيت اين است که انسان تابع شهوات و ميل رود انسان، شاکرِ اين نعمتمی

دارد و به جای شکر، کفر و ناسپاسی را و آرزوهای خود است و در اين راستا گام برنمی
ا به بنده داده و هايی ری اول که الله نعمتآيه 5است برای جوابی   6ی آيهگيرد.پيش می

 چنين نيست.رود، بنده شکرگزار باشد اما اينانتظار می
ها پس از مرگ و بر ملاشدن شدن انسانای است به زندهتا آخر سوره اشاره 9ی و از آيه

 ها است.کردند و به جزا و سزای اعمال رسيدن انسانآن چيزهايی که پنهان می
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 العاديات ترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

ا) بْح) ا)1وَالْعاَدِياَتِ ضَََ ا)2( فاَلْمُورِياَتِ قَدْح) بْح) طْنَ 4( فأَثَرَْنَ بهِِ نقَْع)ا)3( فاَلْمُغِيرَاتِ صََُ ( فَوَسَََ
ا) ع) هِ لََ نوُد )5بِهِ جَمْ بِن انَ لِرَ نْسَََََََََ هُ 6( إِنَّ الِْْ نَّ يد )( وَإِ  ِ لِكَ لَشََََََََ حُبِن الْخَيْرِ 7 عَلَى ذَ هُ لِ نَّ ( وَإِ
دِيد ) دُورِ)9( أفََلََ يَعْلَمُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فِي الْقبُوُرِ)8لَشََََ لَ مَا فِي الصَََ) ن ( إِنَّ رَبَُّ مْ بِِ مْ 10( وَحُصَََِ

(  (11يَوْمَئِذٍ لَخَبيِر 
 مؤجز: ه  ترجم

ا» ( جهاد دونده که نفس زنان )به سوي ميدان یها اسبقسم به  (1)« وَالْعاَدِيَاتِ ضَبْح)
 (1پيش ميرفتند.)

ا» ها( شان با سنگ که )در اثر اصطکاک سم  یهايوقسم به اسب  (2)« فاَلْمُورِيَاتِ قَدْح)
 (2جرقۀ )آتش( ايجاد کردند.)

ا » که در صبحگاهان )بر دشمن( حمله  یهاباز قسم به اسب  (3)« فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْح)
 (3برند.)

 (4پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگيخته ميشود.)  (4)« فأَثَرَْنَ بهِِ نقَْع)ا»
ها را محاصره آنگاه به ميان جمع )سپاه دشمن( در آيند، )و آن  (5)«فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْع)ا»

 (5کننده(.)
نْسَانَ لِرَبِنهِ لََ نوُد  » هاي( پروردگارش بسيار  محققا  انسان در برابر )نعمت (6)«إِنَّ الِْْ

 (6ناسپاس است.)
 (7( گواه است.)یگمان او بر اين )ناسپاسی و ب  (7)« وَإنَِّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَِ يد  »
 (8به مال دارد.) یو همانا او علاقة فراوان و شديد (8)«وَإنَِّهُ لِحُبِن الْخَيْرِ لَشَدِيد  »
هاست، )همه داند که چون آنچه در گوری آيا او نم (9)«يَعْلَمُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فِي الْقبُوُرِ أفََلََ »

 (9زنده و( برانگيخته شوند؟)
دُورِ » لَ مَا فِي الص)  (10هاست )همه( آشکار گردد.)وآنچه در سينه  (10)«وَحُصِن
ها آن روز پروردگارشان به )وضع و حال( آن يقينا  در (11)«إِنَّ رَبَُّ مْ بِِ مْ يَوْمَئِذٍ لَخَبيِر  »

 (11كاملا  آگاه است.)
 تشريح لغات واصطلَحات:

 الله است كه در راه  یاجمع عَادِيَة، اسبان تازنده. مراد هر مركب و وسيله «:الْعاَدِياَتِ »
 اسبان غازيان که به سرعت می»:يعنیجرا فرمان اومورداستفاده قرار گيرد. إ یو برا
  «.دوند
« (   نفَس اسبان به هنگام دويدن. یصدا«: ضَبْحا
ورِيَة، آتش آفروزندگان با چخماق. مراد توليدكنندگان جرق ه «:الْمُورِيَاتِ »  ها است. جمع م 
« ( سم فاعل إ یتوليد جرق ه. در اينجا به معن یزدن سنگ چخماق به يكديگر برا «:قَدْحا
 زمين است. یپا بر سنگ ها یو حال است. مراد زنندگان سمها )قاَدِحَات( یيعن
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 غارهأی : از مادهمغيراتكنندگان. ، يورش برندگان. هجوممُغيرَةجمع  «:الْمُغِيرَاتِ »
 است، به معنی فرود آمدن چيزی از بلندی به پستی، بنابراين اغاره يعنی حمله کردن.

 « ( نيز )مُصْبِحَات(  یاسم فاعل، يعن ین را در معنفيه است. آمفعولٌ  بامدادان. «:صُبْحا
آيد و نورش همه جا را فرا وقتی آفتاب بالا می صبح: اند.دانسته و حال بشمار آورده

 گيرد.می
فعال و از مصدر )إثارَة( و از ماده )ثور( است إبرانگيختند. برپا كردند. باب  «:أثَرَْنَ »

 (.9، سوره فاطر / 48و  9/  روم، سوره 71/  )مراجعه شود سوره: بقره
 به وسط رفتند. به ميانه دويدند.  «:وَسَطْنَ  
تربيت نيافته است و تعليمات  یاست كه در پرتو معارف اله یمراد انسان «:الِْنسَانَ »
نبياء بر دلش نتافته است، و خويشتن را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است. أ
ی مبالغه خير شد، از خير محروم شد، کنود صيغهيعنی بی« کَنَدَ »ی از ماده :«لکنود»

 خير.است، يعنی بسيار ناسپاس. حق ناشناس و بی
  (.4بيرون آورده شد و زنده گرديد )سوره: انفطار /  «:بعُْثِرَ »
  به دست آورده شد. جمع گرديد. «:حُصِنلَ »

 تفسير نور( بنقل:) آگاه.خبير: 

 تفسير مؤجز:

 خوانندگان گرامی !
 نسبتاينکه  و دوست مال بسيار ،الله  نعمت منکر انسان: هٔ هذا در بار هٔ آيات متبرکه سور

 .بحث بعمل آمده است ؛ است انگار سهل آخرت به

« (  :(1)«وَالْعاَدِياَتِ ضَبْحا
يعني همين . «!رفتندی ميدان جهاد( پيش م یقسم به تند دونده که نفس زنان )به سو» 

شان بيرون ميدهند که  یاز سينه ها یخشن یند که با دوش تند وتيز خود صداأدوندگان 
صابت ميکند، جرقه إ یدال بر شدت دوش آنها ست و همينها اند که چون سم شان با سنگ

غارت صبحگان، بکار گرفته شده اند، وهمين  یفروزد وهمينها اند که براأ یآتش م یها
دوش تند وتيز شان گرد وغبار بر انگيخته اند وهمينها که در صف  یاند که در اثنأها 

 مقابل رخنه نموده شق اجرا کرده اند.
شود که ابن عباس )رض( فرموده است: اسب وقتى بدود، صداى اح، اح از آن شنيده مى

 گويند.مى« ضبح»آن را 
است که به طرف سب مجاهدين قسم خورده أابو سعود فرموده است: الله متعال  به مفسر

 (.۴/٢٨٠رسد.)ابو سعود تازند وصداى دماغ و بينى آنها به تندى به گوش مىدشمن مى
 به دو معنی است:« عاديات»، ءطبق نظر علما

 ـ شتر. 1
 های در حال دويدن.سبأـ  2

لفاظ آيه به اين مطلب تصريح أمفسرتفسير تفهيم القرآن در ذيل اين آيه مبارکه می نويسد: 
ند که مراد از دوندگان اسب ها هستند، بلکه تنها والعاديات )سوگند به دوندگان( أنکرده 

فرموده است. به همين دليل ميان مفسران اختلاف شده است که از دوندگان مراد چه 
چيزهايی هستند. گروهی از صحابه و تابعان به اين سو گرايش پيدا کرده اند که مراد از 

ر گفته است که مراد از آن شترها هستند. اما از آنجايی آن اسب ها هستند و گروهی ديگ
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می گويند تنها در نتيجه ی به « صبح»که صدای بخصوص  زمان دويدنی که به آن 
شدت نفس کشيدن اسب ها بيرون می آيد و آيه های بعدی که در آنها از جهاندن آتش، 

ده است، تنها بر برانگيزاندن گرد و خاک و تاخت و تاز صبح گاهان سخن به ميان آم
ها صادق می آيند، به همين دليل بيشتر محققان از آن اسب را مراد گرفته اند. ابن اسب 

از ميان اين دو قول همين قول قابل ترجيح است که مراد از دوندگان »جرير می گويد: 
نمی کند، بلکه ) صدای مخصوص برآمده از اسب ها ( اسب ها هستند، چراکه شتر ضبح 

اسب است که ضبح می کند و خدای بلندمرتبه هم فرموده است سوگند به اين تنها 
مام رازی می گويد که الفاظ اين آيه فرياد می زنند که إ «دوندگانی که ضبح می کنند.

مراد از آن اسب ها هستند، چراکه صدای ضبح جز از اسب بيرون نمی آيد و عمل 
ها انجام نمی گيرد و همچنين  جهاندن آتش از هيچ دويدنی جز برخورد سم ها برسنگ

يورش بردن به هنگام صبح نسبت به هر جانور ديگری به وسيله ی اسب ها آسان تر 
 .)تفهيم القرآن( .«انجام می گيرد.

 :یقرآنقسم های 
ن بصورت کل در چهل و چهار سوره، درضمن صد و چهار آيه، صد أدر قرآن عظيم الش

 و هجده مورد قسم ياد گرديده است.
سى و سه سوره قرآن، نود و پنج مورد سوگند هاى آفريدگار جهان است که در بيست در 

و سه سوره آغاز سوره با سوگند ميباشد، و دو مورد سوگند هائى است که از زبان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم در اثبات وقوع روز قيامت و محاسبه اعمال و جزاء در آن روز 

که از برادران حضرت يوسف)ع( آمده است و يک مورد، آمده، چهار مورد قسمى است 
اند که بر موسى غالب خواهند شد. و يک سوگندى است که ساحران براى فرعون ياد کرده 

مورد نيز سوگندى است که شيطان در اغواء بندگان غير مخلص ياد کرده و پانزده مورد 
و  23)تفسير کبير صفحه  .دنيز مربوط به مشرکين و منافقين و منکرين روز قيامت ميباش

به معنى گوگرد و سوگند   (Saokenta)«سوکنته»در اصل   (sawgand)سوگند (24
خوردن به معنى خوردن گوگرد است که نوعى آزمايش براى تشخيص گناهکار از بى گناه 

خورانيدند و از تأثير آن در وجود بوده، در قديم مقدارى آب آميخته به گوگرد را به متهم مى
کردند، بعدها به معنى قسم بکار رفته ى گناهکار بودن يا بى گناه بودن او را تعيين مىو

 (1485، صفحه 2است. )فرهنگ عميد، جلد 
کند و خدا، يا عترافى است که شخص بر روى شرف و ناموس خود مىإقرار و إقسم که 

، صفحه 2جلد  بزرگى را شاهد گيرد، مانند قسم. )فرهنگ فارسى معين، دکتر محمد معين،
1956). 

در زبان فارسى  «سوگند»شتقاقات آن مترادف کلمه إدر زبان عربى و تمام  «قسم» هٔ کلم
اند که کلام را دو قسم کرده قسم صواب و صحيح را است و قسم را از اين جهت قسم گفته 

اى است که بواسطه آن جمله از قسم خطا و اشتباه بيرون ميبرد. و در اصطلاح قسم جمله
 ( 56)مغنى اللبيب ابن هشام، صفحه  .ديگرى تأکيد ميشود

وقتى به همه چيزهائى که مورد »ميفرمايد:  یقرآن یشيخ محمد عبده در مورد قسم ها
اند نکار ميکرده إبينى که بعضى از مردم آن را کنى مىسوگند قرآن قرار گرفته دقت مى

دادند و خلاصه آنکه از حکمت اش مورد تحقير قرار مىثر بى اطلاعى از فايدهأو يا در 
مه آنها پاسخ داده و مردم را از شک و ند که اين سوگند ها به هأ در آفرينش آنها غافل بوده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

6 

ترديد وهم و غفلت بيرون آورده و موفقيت هر کدام از موجودات را به درستى نشان داده 
 .«.و حقايق امور را آشکار ساخته است

نجام آنها تشويق و ترغيب شوند، أعمال خير و شايسته تا مردم به أبراى تعظيم و تکريم 
) وَالْعَ »مانند از جمله قسم   که نَفسَ زنان پيش ميروند!(. یابه اسبان تازنده )قسم  «ادِياَتِ ضَبْحا

ترين وسيله جهت گرايش افکار انسان به تحقيق در از جانب ديگر، سوگند هاى قرآن عالى
ژرفاى مسائل و موجودات جهان است تا از رهگذر اين کوشش ها و دقت ها درهاى علوم 

سوگند هاى قرآن کليد دانشها »و دانشها را بسوى جامعه انسانى بگشايند. و بقول طنطاوى 
بوالقاسم أبه نقل از سوگند هاى قرآن  258، صفحه 25جلد  است( )الجواهر طنطاوى،

 .رزاقى(

« (  :(2«)فاَلْمُورِياَتِ قدَْحا
پس قسم باسپان آتش برآورنده از نعل، به اسپانی که از تيزگامی و شد ت سرعت در 

 نند.گپراشرر میهای خويش کنند؛ يعنی با قدمهای خود آتش افروزی میدويدن با س م
مر دلالت دارند که اين اسب ها به هنگام شب می دوند، چراکه ألفاظ جهاندن آتش بر اين أ

تنها در تاريکی شب است که شراره های جهنده در اثر برخورد سم ها و نعل های آن ها 
  .با سنگ ها قابل رؤيت هستند. )تفهيم اقرآن(

« (  :(3)«فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحا
 .«، که در صبحگاهان )بر دشمن( حمله ويورش برندپس به غارتگران صبحگا هان»

باشد. آنها شب هنگام حمله است: اين امر در حملات چيزى عادى مىفرموده آلوسى مفسر
آورند و کردند، تا ببينند چه مىحمله را آغاز مىصبحگان کردند تا دشمن درنيابد، ومى

 (.٣٠/٢١۵روح المعانى .)گذارندچه به جا مى

) فأَثَرَْنَ »  :(4«)بهِِ نَقْعا
نند گپراها را میيعنی با دويدن خويش غبار.«پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگيرند.»

های خود پاشند؛ از آنرو که سرعت زياد دارند و قدمها را به هوا میو با تيزگامی خاک
ت به زمين می  کوبند.را با قو 

« (  (:5)«فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعا

دشمن را  يعنی .«(ها را محاصره کنندهجمع )سپاه دشمن( در آيند، )و آنآنگاه به ميان »
 چنان غافلگير كنيد كه ناگاه در وسط آنان باشيد تا فرصت مقابله با شما را نداشته باشند.

مر قسم ياد کرده است، تا مقام و منزلت اسبان مجاهدين أخداى سبحان وتعالی به اين سه 
هاى آتش از سم آنها برند، و شرارهرا نشان دهد که به سرعت بر دشمنان الله  يورش مى

شود، و در قلب کنند، و گرد و غبار بلند مىجهد و در صبحاگان  به دشمن حمله مىمى
 سازند. مى گيرند و آن را پريشان و آشفتهنيروهاى دشمن جا مى

کند که ای ها در ميدان جنگ، انسان را سرزنش میالله متعال بعد از ذکر مشخصات اين اسب
 کنی.شمار الله را شکرگزاری نمیهای بیانسان! تو ناسپاس هستی و نعمت

نسَانَ لِرَبنهِِ لََ نوُد  »  : (6)«إنَِّ الِْْ
از احسان الهی .«بسيار ناسپاس است( پروردگارش یها محققا  انسان در برابر )نعمت»

کند؛ يعنی شکرش ناچيز يا معدوم های مولايش کفران مینمايد و به بخششپوشی میچشم
 خواهد.که الله متعال شکر نعمت را از او میاست.درحالی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

7 

 «:کنود»
باشد. حضرت حسن بصري در  نعمت کنندهبسيار انکارگر و کفران که است کنود: کسی
نود ميفرمايد: کنود عبارت از شخصي است که مصايب را به ياد آورده ونعمت معناي ک

 کند. یها را فراموش م
 باشد. و حسن مىهاى الله متعال  مىابن عباس )رض( فرموده  است: يعنى منکر نعمت

قرطبى تفسيرکند.) ها را فراموش مىآورد و نعمت: يعنى سختى را به ياد مىفرمايد
٢٠/١۶٠).  

او صرف کند، ی الله را در نافرامان یکه نعمت ها یفرموده است: کس یابوبکر واسط
کنود است. به همين طور ابو عبيده گفته است که کنود عبارت از قليل الخير است و هکذا 

 7جلد  یرا زرع نميکند )تفسير مظهر یرض الکنود عبارت از زمين است که هيچ چيزأ
که به نعمت بنگرد و به منعم نعمت دهنده ننگرد  یفرموده است کس ی( ترمذ467صفحه

 او کنود است، ما حصل اين قول ناسپاس است.که در فوق اين کلمه ناسپاس ترجمه شد.
جهاد و دفاع به قدرى دارای  ملاحظه نموديم که: «وَ الْعادِياتِ ضَبْحا  »در آيه مبارکه:

كند. ى جهادگران قسم  ياد مىهاى زير پاارزش است که الله سبحان وتعالی  به نفس اسب
دوند، ولى انسان در برابر اطاعت از مبارکه  در يافتيم که اسبان در راه الله  مى هٔ در آي

 امر پروردگار وپيامبر صلی  الله عليه وسلم ازخود سرسختى وبغاوت نشان  ميدهد.

 :(7«)وَإِنَّهُ عَلىَ ذَلِكَ لشََِ يد  »
وجدان انسان آگاه است؛ حتى در يعنی .«گواه است و همانا خود انسان نيز بر اين»

 داند كه چه كاره است. آورد خود مىمواردى كه عذر و بهانه مى
 ی شَهِدَ يعنی کسی که حاضر و ناظر بر انجام کاری و يا چيزی است، از ماده «:ش يد»

 ی شهد.ازماده
 «:لَشَهِيدٞ » هٔ کلمدر مورد  ءنظر علما

 کند.کاری خود است که شکر نمیکمـ انسان خود شاهد بر  1
 داند که بندگانش شکرگزار نيستند.ـ الله می 2

باشد. کند که او آگاه است که چه در روان انسان است و به آن گواه میعلام میإالله متعال 
قوال و کردار خود گواه است بر کفران نعمت و أعمال و أگونه که انسان نسبت به همان

 های الهی نيز گواه است.نکار موهبتإو  نکار نعمتإ
خود  را عليه گواهی اين يا قال حال زبان وبه استخود گواه  بر ناسپاسی يعنی: انسان

 و سفيان . اما قتادهآشکار و هويداست بر وی ناسپاسی اثر اين رو که دهد، از آنمی
 «.باشدمی گواه ناسپاسی بر اين که: الله متعال  است اين معنی»گويند: می ثوری

ِ الْخَيْرِ لشََدِيد  »  (:8«)وَإِنَّهُ لِحُبن

و به جمع و اندوخته کردن .«و همانا او علاقة فراوان و شديدي وبيش از حدبه مال دارد»
آوری دار دارايی وعاشق دنياست وبر جمعبسته، دوست مند است،به متاع دنيا دلآن علاقه

ها اش به سپاسگزارى نعمتبالعکس  اشتياقش به عبادت و علاقه ثروت حريص است،
 سخت ضعيف و اندک است.

است، يعنی چنين انسانی « انسان کنود»و اين مورد ديگر قسم الله است و توصيف ديگر 
 ءدهد و حق مال را اداو نفقه، زکات و صدقه نمیاست و بخيل سخت مال دوست 

 رساند.کند. هيچ خيری، نه مالی و نه اخلاقی به کسی نمینمی
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ی عرفی که در ميان مردم چنين نام برده، به عنوان تسميه« خير»الله متعال مال را به  
ی آن، انسان به خير و نيکی فراوان است، يعنی به وسيله« خير»متعارف است که مال 

 نفاق کند.إار هزينه و آيد اگر آن را در مسير رضای پروردگنايل می
مرى فطرى  در أقابل يادآوری است که: در اين هيچ جای شکی نيست که:علاقه به مال، 

سو انسانها است، ولی آنچه مذموم است علاقه افراطى وبيش از حد است كه انسان از يك 
آن در زند و از سوى ديگر حقوق واجب الهى را مى وکسب مال دست به هر نوع درآمد

   نمی نمايد. ءادا
 ند: أونظر را ارايه داشته  دو رأی آيه اين در معنی مفسران

 ، است دوستبسيار مال  انسان اينکه اول
کثير می فرمايد :  باشد. مفسر  ابنمی و بخيل حريص دوستیمال سبب او به کهاين دوم
در  است: انسان اين هردو وجه کننده جمع ، معنایبنابراين«. استصحيح  هر دو معنی»
در  باشد کهو دو می و در تک کوشسخت  ایگونه به آن رو و در طلب زيادهدوستی مال
 شناسد.از پا نمی دست آن اندوختنپی 

 نقاط ذيل را ميتوان برجسته ساخت:الذکر در آيات متذکره هشت گانه فوق 
دهد همه از جنس واحد و يکسان  یمرتبط شده که نشان مپنج قسم به حرف )ف( با هم  -
شان  یاز سينه ها یخشن یهمين دوندگان اند که با دوش تند وتيز خود صدا یند. يعنأ

بيرون ميدهند که دال بر شدت دوش آنها ست و همين ها اند که چون سم شان باسنگي 
غارت صبحگاهان،  یند که براأآتش مي افرزوند و همين ها  یصابت ميکند، جرقه هاإ

دوش تند و تيز شان، گرد وغبار بر  یثناأبکار گرفته شده اند و همين ها اند که در 
 ند.أجرا کرده إند که در صف مقابل رخنه نموده شق أند و همين ها أانگيخته 

 یشود که هدف از اين دوندگان تند وتيز به نزد برخی از چگونگي بيان بوضوح معلوم م
ورند که اين صفات بر هيچ دوندگان آ یمي باشد، واستدلال م یسپ هااز مفسرين فقط ا

ند که هدف أاز مفسرين بدين عقيده  یديگر یبرخ یول کند. یجز اسپ ها صدق نم یديگر
 نجام ميدادند.أاز آن حملات نا بهنگام عرب ها در زمان جاهليت است که 

ناسپاس  یگمان که انسان در برابر پروردگارش خيل یب» جواب قسم ها فوق اين است  -
 از اسرار قرآن. حکمتيار( یتفصيل مراجعه شود: تفسير جلوه ها یاست؟ )برا

از بندگان ناسپاس را بيان ميکند  ین در بسياري از آيات صفات برخأدر قرآن عظيم الش
هنگام رفاه  ی، ولميآورد یکه در هنگام مصيبت به ياد الله مشغول مي گردد، وبه الله رو

 سپارند. یم یو نعمت و يا پس از رفع مصيبت از الله روي ميگردانند، واورا به فراموش
ن ظ ل مَاتِ »الانعام( ميفرمايد:  هٔ سور 64 -63ن در )آيات أقرآن عظيم الش يک م مِ  ق لْ مَن ينَجِ 

فْية  لهئِنْ أنَجَ  ع ا وَخ  ذِهِ لنَکَ ونَنه مِنَ الشهاکِرِينَ * ق لِ اللَّه  الْبرَِ  وَالْبحَْرِ تدَْع ونَه  تضََرُّ انَا مِنْ هَٰ
نْهَا وَمِن ک لِ  کَرْبٍ ث مه أنَت مْ ت شْرِک ونَ  يک م مِ   یها یشما را از تاريک یچه کس»)بگو: « ينَجِ 

که او را با حالت تضرع )و آشکارا( و در  یبخشد؟ درحال یم یو دريا رهاي یخشک
بخشد،  یم یاز اين )خطرات و ظلمتها( ما را رهاي گوييد:( اگری ميخوانيد؛ )و م یپنهان

، یينها، و از هر مشکل و ناراحتإخداوند شما را از »از شکرگزاران خواهيم بود * بگو: 
 دهيد! )و راه کفر ميپوييد(. یاو شريک قرار م یدهد؛ باز هم شما برا یم نجات

ا کَشَفْنَا عَنْه  وَإِذَا مَ »همچنان ميفرمايد:  ا فَلمَه نسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أوَْ قَاعِد ا أوَْ قَائمِ  سه الِْۡ
سْرِفيِنَ مَا کَان وا يعْمَل ونَ  ينَ لِلْم  لِکَ ز  سهه  کَذَٰ رٍ  مه ه  مَره کَأنَ لهمْ يدْع نَا إِليََٰ ض  ﴿سوره « ض ره
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 یحال ( رسد، ما را )در هر حال:( دریناراحتکه به انسان زيان )و  ی﴾ )هنگام12يونس: 
ا هنگام را از او  یناراحت که یکه به پهلو خوابيده، يا نشسته، يا ايستاده است، ميخواند؛ ام 

که به او رسيده  یحل مشکل یهرگز ما را برا یبرطرف ساختيم، چنان ميرود که گوي
 یاست )که زشت زينت داده شدهعمالشان أاسرافکاران،  یبود، نخوانده است! اين گونه برا

 کنند!(. اين عمل را درک نمي
نْسَان  إِذَا مَا» - ا الِْۡ ا إِذَا مَا ابْتلََاه  فَقَدَرَ  ابْتلََاه  رَبُّه  فَأکَْرَمَه  وَنَعهمَه  فيَق ول  رَبِ ي أکَْرَمَنِ  فَأمَه * وَأمَه

ا انسان هنگام15-16جر: الف هٔ )سور« رِزْقَه  فيَق ول  رَبِ ي أهََانَنِ  عَليَهِ  که پروردگارش  ی( )ام 
بخشد )مغرور ميشود و( ميگويد پروردگارم  یو نعمت م کندی آزمايش، اکرام م یاو را برا
ا هنگام یمرا گرام گيرد ی متحان، روزيش را بر او تنگ مإ یکه برا یداشته است * و ام 
 است(.گويد پروردگارم مرا خوار کرده ی شود و( می م )مأيوس

نها قَالَ إنِهمَا أ وتِيت ه  عَليََٰ عِلْمٍ بَ » - لْنَاه  نِعْمَة  مِ  نسَانَ ض رٌّ دَعَانَا ث مه إِذَا خَوه لْ هِي فتِنَْةٌ فَإذَِا مَسه الِْۡ
ونَ  کِنه أکَْثرََه مْ لَا يعْلَم  رسد، ما را  یکه انسان را زيان ی( )هنگام49الزمر:  هٔ )سور« وَلَٰ

دهيم، ميگويد:  یکه از جانب خود به او نعمت یسپس هنگام خواند؛ی حل  مشکلش( م ی)برا
آزمايش )آنها( است،  هٔ اين وسيل ی؛ ول«اندخودم به من داده یاين نعمت را بخاطر کاردان»

ا بيشترشان نميدانند(  .ام 
دهقَ » - َ لَئِنْ آتاَنَا مِن فَضْلِهِ لنََصه نْ عَاهَدَ اللَّه ن وَمِنْه م مه ا آتاَه م مِ  الِحِينَ * فَلمَه نه وَلَنَک ونَنه مِنَ الصه

عْرِض ونَ  ه م مُّ  (.75-76)سوره التوبة: « فَضْلِهِ بخَِل وا بِهِ وَتوََلهوا وه
دهد،  یفضل خود روز اگر خداوند ما را از»از آنها با خدا پيمان بسته بودند که:  ی)بعض

ا هنگامي که خدا از قطعا  صدقه خواهيم داد و از صالحان  )و شاکران( خواهيم بود * ام 
 برتافتند(. یکردند و رو یسرپيچ فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و

فرمايد: که روز  یپروردگار با عظمت به همچو اشخاص ناسپاس وکافربا تمام صراحت م
است، قيامت بر پا خواهد شد وآنچه در قبر ها خفته اند، بر انگيخته خواهند  یباپرس آمدن

خواهد شد، اينها در برابر پروردگارش خواهد  یشد وبه آنچه در سينه ها ست، رسيدگ
، از حال او ی، بيش از هر کس ديگریايستاد، وخواهد دانست که پرورگارش آنروز

 ، وميداند که مستحق چه پاداشيست.کرده است یباخبرتر است، ميداند چه ناسپاس
ذَا لِي وَمَا أظَ نُّ السهاعَةَ قَائمَِة  » - اءَ مَسهتهْ  لَيق ولَنه هَٰ نها مِن بَعْدِ ضَره وَلئَِن وَلَئِنْ أذََقْنَاه  رَحْمَة  مِ 

سْنيََٰ فَلنَ نَبِ ئنَه الهذِينَ کَفَر   جِعْت  إِليََٰ رَبِ ي إِنه لِي عِندَه  لَلْح  نْ عَذَابٍ رُّ وا بمَِا عَمِل وا وَلنَ ذِيقنَهه م مِ 
که به  یخود بعد از ناراحت یاز سو ی(. )و هرگاه او را رحمت50فصلت:  هٔ )سور« غَلِيظٍ 

ستحقاق من بوده، و گمان نميکنم إو  زاين بخاطر شايستگ»بچشانيم ميگويد:  او رسيده
هرگاه بسوي پروردگارم بازگردانده شوم،  ،باشد( یقيامت برپاشود؛ و )بفرض که قيامت

( یند )بزودأ نجام دادهأکه  یعمالأاو پاداشهاي نيک است. ما کافران را از  براي من نزد
 چشانيم(.خواهيم کرد و از عذاب شديد به آنها مي آگاه

 :(9« )أفَلَََ يَعْلَمُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فِي الْقبُوُرِ »
همه برای حساب و )هاست، داند که چون آنچه در گور ینم (دنياانسان فريفته به )آيا او »

 «.برانگيخته شوند؟ (جزا زنده و
 .«برانگيخته و از گورها بيرون آورده شوند.» «:إِذَا بعُۡثِرَ »

 باختۀ مال و ثروت، نميداند که: زمانی هم آمدنی است که:آيا اين انسان ناسپاس و دل
شوند، آنجا که به قبرها بيرون آورده میقعرشود و صاحبان اين قبور از قبرها شکافته می
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وَيۡلنََا »فرمايد: می 52ی قول خودشان در خواب ناز فرو رفتند، در سوره يس آيه قَال واْ يََٰ
رۡقَدِنَا ما را از  گويند: وای بر ما چه کسیکند، میوقتی آنها را زنده می« مَنُۢ بَعَثنََا مِن مه

ای داده شده آيد که در دنيا چنين وعدهباره به يادشان میاين خواب خوش بيدار کرد؟ يک
رۡسَل ونَ »بود:  ن  وَصَدَقَ ٱلۡم  حۡمََٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلره ای بود که الله داده بود و اين وعده« ٥٢هََٰ

 پيامبران همه راست گفتند.
 هشدار به ناسپاسان و مال پرستان است.ياد قيامت، عامل  اينست که: امرواقعيت 

لَ مَا فيِ الص)دُورِ »  :(10«)وَحُصنِ
اند، نمايان و آشکار و اسرار و رازهايى را که درضمير ها وخاطر ها پنهان داشته شده»
 «.گردد.ها کشف میشود و رازمی

 يعنی روز قيامت اسرار درونى كشف وحسابرسى ميشود . 
آن روز كه رازها ]همه[ فاش شود ، اينجاست  سوره طارق (  9 يوَْمَ ت بْلىَ السهرَائرِ   »
بِ لَا ي غَادِر  صَغِيرَةٗ وَ »که: ذَا ٱلۡكِتََٰ وَيۡلَتنََا مَالِ هََٰ ا فيِهِ وَيَق ول ونَ يََٰ شۡفِقِينَ مِمه جۡرِمِينَ م  لَا فتَرََى ٱلۡم 

هَا ٓ أحَۡصَىَٰ بينی که از آنچه در آن ]نامه[ آنگاه گناهکاران را  می» (49الکهف:) «كَبِيرَة  إلِاه
ای است که هيچ ]گفتار و گويند: ای وای بر ما! اين چه نامهاست ترسان و نگرانند و می

 «رفتارِ[ کوچک و بزرگی را رها نکرده است، مگر اينکه آن را در شمار آورده است؟
آوريم که کاملا  باز شده است، بيرون میعمال  را برای او أ يهٔ روزی که کتاب و دوس
شود: و پنهان نيست و همه چيزش آشکار است و به او گفته میيعنی هيچ چيزی از ا

ۖۦ وَن خۡرِج  لَه ۥ يَوۡمَ »ی اعمالت را بخوان: خودت پرونده ئرَِه ۥ فيِ ع ن قِهِ
ٓ ه  طََٰ نٍ ألَۡزَمۡنََٰ وَك له إِنسََٰ

ه   بٗا يَلۡقىََٰ مَةِ كِتََٰ ا ٱلۡقِيََٰ بَكَ كَفىََٰ بنَِفۡسِكَ ٱلۡيوَۡمَ عَليَۡكَ  ١٣ مَنش ور  و » (14-13الۡسراء: «)ٱقۡرَأۡ كِتََٰ
ايم و روز قيامت [ رفتار هر انسانى را ]تا لحظۀ حسابرسی[ در گردنش بسته]سرنوشتِ 

ات را گوييم:[ نامهبيند. ]به او میآوريم كه آن را گشوده میاى برايش بيرون مینوشته
. اينجا . هرچه خودت بگويی«. کافی است که امروز خود حسابگرِ خويش باشیبخوان

تواند چيزی را مخفی کند، مانند دنيا نيست، زبانش چيزی بگويد، چشمش چيزی ديگر نمی
های امروزی ببيند و گوشش چيز ديگری بشنود و دلش هم چيز ديگر. وضعيت انسان

رند. چون در هر وضعيت و شرايطی گونه است، برای همين است که آرامش ندااين
 کنند، کاملا  لرزان، مشوش و پريشان هستند.پيدا می یهويت و شخصيت متفاوت

 :(11)«إنَِّ رَبَُّ م بِِ مْ يوَْمَئذٍِ لَّخَبِير  »
 ها گاملا  آگاه است.يقينا  در آن روز پروردگارشان به )وضع و حال( آن »
شان پاداش پوشيده نيست و آنان را با توجه به اعمالو چيزی از امر بندگانش بر او ) 

 . «(دهدمی
 الله سبحان وتعالی  بر افكار و اعمال ما آگاهى كامل دارد.

خداوند متعال  در دنيا نيز به امور  به معناى آگاهى از ظاهر و باطن است. « خبير»
ا در قيامت، اين خبير بودن براى همه ظاهر مى شود. چون الله متعال  مردم آگاه است، ام 

 خبير است، حسابرسى او نيز دقيق است. 
انسان بايد بداند که همچو روز باپرس و محاکمه و محاسبه حتما  آمدني است،که اسرار دل 

بر ملا مي شود، اگر او بر ناسپاس اي خويش اعتراف نکند،  ها وعزايم پنهان در سينه
وتجديد نظر ننمايد، ودر پي جبران نرود، در روز قيامت با پروردگار عليم واگاهي 

 مواجه خواهد شد.
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 :)ج( ترس وخوف از الله
در بدو بايد گفت که ما چرا از الله مهربان خويش بترسيم؟ الله كمال و جمال مطلق و شايسته 

 است كه انسان بايد به او محبت بورزد، و او را دوست داشته باشد. ین موجودتري
 توان دردو چيز خلاصه نمود: یانسان از الله را م منشأ و سرچشمه ترس

است كه بر دوش دارد و ممكن  یهاي ترس انسان به خاطر وظايف و مسئوليت یگاه -1
نمايد، در نتيجه در محكمه عدل الهي نتواند از عهده جواب آن  یاست در انجام آن كوتاه
در انجام وظيفه و يا عدم رعايت حقوق ديگران مجازات شود و  یبرآيد و به خاطر كوتاه

 يا مقامش نزد محبوب كم گردد. ترس از گناهان خود است. 
ت پروردگار نتها و پرمهابإ ی، و توجه به وجود بترس به خاطر درك عظمت مقام یگاه -2

كه از هر نظر شايسته عنوان عظمت  ینسان به ديدن شخص بزرگإشود  ی. گاه ماست
رود. ديدار كننده گاهي چنان تحت تأثير مقام پرعظمت او قرار ميگيرد كه احساس است مي 

نمايد، تا آن جا كه به هنگام سخن گفتن لكنت زبان پيدا ميكند، وحشت درون قلب خويش مي
كند، هر چند آن شخص بزرگ نهايت محبت و علاقه رف خود را فراموش ميحتي گاهي ح

. اين نوع ترس بازتاب نيز از اين شخص سرنزده است یرا به او و همه دارد، و كار خلاف
كه واقف به عظمت ذات پاك  یكسان ی. اين حالت جز براالعمل درك عظمت استو عكس

شود. قرآن مجيد اين ی اند، حاصل نمرا چشيده رب اوپروردگارند و لذت ق   یو مقام كبرياي
)سوره  « الْعلُمََـَّاؤُا ِ عِباَدِه ْ مِن َإنَِّمَا يَخْشَي اللَّّ »حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه دانسته: 

اين نوع ترس «. (؛ از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او خشيت دارند28فاطر آيه 
 .از علم و قدرت و حكمت پروردگار است یو آگاه یو نفسان یمولود سير آفاق

دوم باشد مهم ترين عامل ذكر و توجه مطلق  یاول و چه به معنا یترس از الله چه به معنا
 نسبت به خداوند و دستور و جايگاه او و امور مرتبط با اين حقايق در وجود انسان است.

مقابله با غفلت ها  ین جلوه هااز ارزشمندتري یيك یبه همين جهت مقام خشيت و خوف اله
است. در عين حال خوف و خشيت به همراه درك حقيقت  یدنيو یو انحرافات و لغزش ها

مي سازد. لذت همراه با اين ترس  یرا در وجود انسان متجل یو معنو یدرون یآن، لذت
همانند لذت حضور در برابر بزرگ ترين شخصيت عالم است كه در عين فشار،مقام حضور 

اضطراب ناشي از آن هيچ گاه از ياد فرد خارج نشده، همواره به عنوان زيباترين لحظه و 
زندگي او به ياد خواهد ماند؛ نه تنها خوف وخشيت مذموم و ناراحت كننده و نشان 

، محبت بيشتر و تضمين كننده سعادت و ینيست بلكه عامل نزديك یو دور یسرخوردگ
در مقابل عظمت و  یينده نزديك است. اگر انساندر آخرت و نجات از هراس آ یرستگار
نرسيد و  یديگر، به خشيت اله یها و گناهان خود از سوی خدا از يك سو و كوتاه یبزرگ

درست كلمه در وجود او حاكم نشد، به دنبال برطرف کردن  یخضوع و خوف به معنا
نابسامان و بسيار خوفناك قرار  یها و توبه نخواهد رفت. در قيامت در شرايط یکاست

خواهد گرفت كه هول و هراس آن هزاران بار بيش از خوف و خشيت در برابر خداوند 
 .است

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.                          
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 .العاديات  هسُورَ ف رست موضوعات ومطالب 
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

 العاديات 

  العديت

 تيز رفتار مجاهدين اسبان= العاديات

به برخی از انواع   عاديات: اين سوره همحتوای  سورـ 
ضعف های نوع انسان همچون ب خل و دنيا پرستی اشاره می 

 نمايد و در نهايت مسأله قيامت را مطرح می کند.

  

   .تسميه وجهـ   1

  .اتالعادي هٔ سور زمان نزولـ   2

  .الزلزال هٔ العاديات با سور هٔ پيوند وارتباط سورـ   3

  .تعداد آيات، کلمات وحروف سورهـ   4

  .پيش درآمد سوره العادياتـ   5

  .مبارکه هٔ سورسباب نزول أـ   6

  .العاديات هٔ سور یمحتواـ   7

  .بندی آيات متبرکه سورهتقسيمـ   8

  .العاديات  هترجمه وتفسير س ورَ ـ   9

  .تشريح لغات واصطلاحاتـ   10

  .یقرآنقسم های  ـ  11

  .)ج( ترس وخوف از اللهـ   12

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930)مولود تأليف محمد علی  صابونی  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن». هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسنر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلَم احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الۡسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،
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 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 تفسير:ـ تفسير زاد المسير فی علم ال6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 شته است .کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول دا

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  يد:ابن کثيرشناس بزرگ اسلامى می فرما، مفس ر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864جلال الدين محلی سال جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :ان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبریتفسير جامع البي ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسير ابن جزی التس يل لعلوم التنزيل:21

زَى  )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
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( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلَل القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  براهيم  شاذلیتاليف: سيد بن قطب بن ا

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671)متوفی سال بکر بن فرح القرطبی 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعين بوده ، که در علوم لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، م ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می .امام احمد حنبلبسربرده  ولی نابينا بود
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
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المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. به مش ور ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 انتشارات دار إحيا الت راث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد  «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  ، که از (١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424  سال نشر :

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544تفسير فخر رازی مشهور به تفسير کبير، شيخ الۡسلام  فخرالدين رازی  ) 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و هـ ( تفسير کبير مهمترين و جامع
 زبان عربی است .  برجسته قرآن کريم به

 ـ تفسير سندی  بير :28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»م است. از تفسير او به نام های( صدر اسلا)جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سد ی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری» نقل كرده است و بزرگانی چون« ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 
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  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 زاده، محمد بن مصطفی .نويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102ی متوف   – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261مشهور به امام مسلم که در سال گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37  : تفسير نور دکتر مصطفی خرن

صطفی خرمدل ازکردستان: تأليف: دکتر م« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ل الدين ق( ،اسباب نزول، علامه جلا 812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
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 «العاديات  هسُورَ  »ترجمه وتفسير
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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